
 باید تبلیغات گسترده تر باشد

خلوتی نمایشــگاه و نبودن مشتری 

خلق زنان خلاق هنرمنــد کارآفرین 

را کمی تنگ کرده اســت. برخی ها 

از راه خیلــی دور ماننــد کاشــمر و 

قوچان دست ســازه های خــود را بار 

کرده و آورده اند و حــالا منتظرند در 

ساعت هایی بهتر نمایشــگاه شلوغ 

شود. اکرم علی زاده هاشم آبادی از 

آن بانوان هنرمند و کارآفرینی است 

که از راهــی دور به این نمایشــگاه 

آمــده اســت. او از اهالــی کاشــمر 

اســت و در زمینــه کار روی مــس، 

پیکرتراشی و سرامیک کار می کند. 

البته همه فعالیت او همین نیست و 

می تــوان گفت بنیان گــذار و حامی 

صنایع دســتی بانوان در شهر خود 

اســت. «راســتش از اینکــه در این 

نمایشــگاه شرکت کــرده ام چندان 

راضــی نیســتم. مشــتری نداریم و 

از دیــروز هیچ چیــزی نفروخته ایم. 

راه دور اســت و مردم نمی آیند. این 

مشــکل خیلی از بازارچه هاست که 

کارشناسی شده مکان آن ها انتخاب 

نمی شود و برای ما فقط هزینه دارد. 

درســت اســت که مــکان را رایگان 

در اختیــار مــا قــرار می دهنــد اما 

هزینه هــای حمــل و نقل و اســکان 

برای ما که از شهرهای دیگر آمده ایم 

کم نیست.»

مشکلات عمده در کارآفرینی زنان

او کــه نگارخانــه پــارک بانــوان را با 

موضوع مرکــز آفرینش هــای صنایع 

دستی در کاشمر با همکاری نهادهای 

مربــوط راه انداخته، زمینــه ای برای 

آموزش، تولیــد و فــروش محصولات 

بانــوان هنرمند را در شــهر کاشــمر 

فراهم آورده اســت. «این مرکز دومین 

مرکــز متمرکــز در اســتان خراســان 

رضوی اســت که همــه هنرمندان در 

یک مجموعه تولیدات خــود را انجام 

می دهنــد و در کنــار آن، آمــوزش و 

بازار فــروش هم فراهم می شــود. اما 

همواره دو مشــکل عمده بــرای زنان 

کارآفریــن وجــود دارد. اولــی تأمین 

مواد اولیه اســت که باتوجــه به تورم، 

روزبه روز فشار بیشتری به ما می آورد. 

دومی نبودن بازار ثابــت برای فروش 

اســت زیرا همه درآمد از فروش همان 

کالاســت. هزینه خرید مواد اولیه هم 

از همان بایــد تأمین شــود و چنانچه 

به نتیجه ای نرســد، عملا این فرایند 

مختل می ماند.»

تا الان پولی به دستم نرسیده است

فاطمــه ابراهیــم زاده نیــز کــه بــا 

حصیرهــای رنگارنــگ و ســبدهای 

بافته به این بازار آمده است از شرایط 

چنــدان راضــی نیســت. او هــم از 

کاشمر آمده است. «من آمده ام برای 

ســی خانواده که برایــم کار می کنند 

خرج ببرم ولی تا الان پولی به دســتم 

نرســیده اســت. خانم هایی که با من 

کار می کنند بیشتر سرپرست خانواده 

هســتند و به ایــن درآمد نیــاز دارند. 

درآمدی که کســب می کنیم از طریق 

همین بازارچه هاســت که متأســفانه 

بعضی وقت ها در مکان های مناسبی 

برگزار نمی شوند.»

از  را  حصیربافــی  فاطمه خانــم 

مادربزرگ خود آموخته است و اکنون 

یک کارآفرین با سی نیروی خانم است 

که خود به این موضوع اشاره کرد.

درآمد ما از همین نمایشگاه هاست

خانــم چابکی مشــهدی اســت. او با 

پارچه هایــی که بــه آن هــا فرت بافی 

می گویند به این نمایشگاه آمده است. 

۱۵۰ بانوی سرپرست خانواده به طور 

مســتقیم و حــدود ۳۵۰ نفر بــه طور 

غیرمســتقیم با او کار می کنند. «نگاه 

به صنایع دستی در ایران خیلی خوب 

نیست. بازار و بازارچه برگزار می کنند 

ولی به اینکه باید مشــتری هم باشــد 

فکــر نمی کنند. عمــده درآمد و محل 

فروش ما همین نمایشگاه ها هستند و 

باید کارشناسی شده به آن نگاه کنند.»

کم کم تولیدکننده شدم

نرگس شریعــت زاده، بانــوی خلاق و 

کارآفریــن دیگــری کــه بــا محصول 

سرویــس آشــپزخانه و خــواب بــه 

نمایشــگاه آمده اســت، کار خود را از 

دوازده ســال پیش و با نگاه سرگرمی 

شروع کرده اما این روزها برای خیلی 

از اطرافیــان کارآفرین شــده اســت. 

«وقتی شروع کردم، سربندی بود ولی 

کم کــم تولیدکننده شــدم و کارهایم 

را بــه بازارهــا آوردم. الان خواهرها و 

زنــان همســایه برایــم کار می کنند. 

تنها مشــکلی که داریم همیــن بازار 

فروش است. اگر یک جای ثابت برای 

فروش بود، دغدغه کمتری برای ادامه 

کار داشــتیم و راحت تر بــه کار ادامه 

می دادیم. البته من همیشــه خدا را 

شکر می کنم و ناراضی نیستم.»

یک فرصت برای معرفی

در این میــان، بانــوی کارآفرینی که 

با قالیچه هــا و گلیم  های خود به این 

نمایشگاه آمده است اینجا را فرصتی 

برای تبــادل و معرفــی کارهای خود 

می دانــد. محــترم محمدابراهیمی 

قوچانی همان طور کــه از فامیل اش 

مشــخص اســت اهل قوچان است. 

او بازنشســته آموزش و پرورش است 

و الان بیســت سالی می شــود که به 

وادی صنایع دستی وارد شده است. 

«در هر نمایشــگاهی احتمال دست 

خالی از نمایشــگاه رفتن هست ولی 

ما باید از ایــن فرصت بــرای معرفی 

کارهــای خــود و آشــنایی بــا دیگر 

خانم های کارآفرین اســتفاده کنیم. 

حتی به نظــرم باید خودمــان از هم 

خرید کنیــم و بــه هم به این شــکل 

کمک کنیم.»

ســیصد بانــوی توانمنــد هنرمند که 

سرپرســتی خانــواده را دارنــد بــا او 

همکاری می کنند و این بانو کارآفرین 

برتر استان نیز شــناخته می شود. او 

اعتقاد دارد در کارآفرینی باید صبر و 

حوصله داشت و به خدا توکل کرد زیرا 

هرچه روزی ما باشد حتی اگر شده در 

آخرین لحظات خواهد رسید.

جای خالی کارشناسی

نمایشگاه ها فرصت های خوبی برای 

معرفــی و فروش محصــولات خانگی 

هســتند اما همیشــه یک مشکل در 

این مکان ها وجــود دارد. آن هم این 

اســت که مخاطب و خریداران توقع 

محصولاتی بــا قیمت هــای کمتر از 

بــازار و با کیفیــت بالاتــر را دارند اما 

این موضــوع در همه نمایشــگاه ها و 

غرفه ها مشــاهده نمی شــود و گاهی 

قیمت هایی به چشــم می خــورد که 

اندازه بازارچه ها نیســت. ضرور است 

کارشناســان این حوزه برای افزایش 

رضایت دوطرفه فروشــنده و خریدار، 

علاوه بــر توجه به منطقــه و محدوده 

برگزاری نمایشــگاه، به برچسب های 

قیمت ها نیز دقت کنند و خط مشیی 

در این زمینه تعریف شود.

  هنر از آن دســت توانمندی هایی اســت که 

نمی تــوان اثر آن بــر روحیه آدمی را انــکار کرد. 

به ویژه آنجا که این هنر رنگ و بوی خلاقیت و 

محلی به خود می گیرد، انــگار که با تک تک 

رنگ هایش تمــام جانت را نــوازش می کند و 

حالی خوب بــه سراسر وجودت می بخشــد. 

گل دوزی، شــماره دوزی، نقاشــی روی سفال، 

منبــت کاری روی مــس، گلیم بافــی، خراطــی، 

چــرم دوزی و خیلــی از هنرهایــی کــه حاصــل خلق 

دســت های زنانــه هســتند در نمایشــگاه صنایع دســتی 

هفت حوض به چشم می خورند و از همان دور، رنگارنگی آن ها ذوق 

و شوق و وجد تماشا در تو ایجاد می کنند.

نمی تــوان اثر آن بــر روحیه آدمی را انــکار کرد. 

چــرم دوزی و خیلــی از هنرهایــی کــه حاصــل خلق 

دســت های زنانــه هســتند در نمایشــگاه صنایع دســتی 

لیلا لاریچه

زنانی که هنر می آفرینند
گزارشی از بازارچه صنایع دستی و سوغات بوستان هفت حوض که در  همین روزها بگزار شد

   امســال تصمیم گرفتیم دو گل نوشــکفته 

زندگی مان را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم به 

ده ها دلیل نگفته و ده ها دلیل که خواهم گفت 

و اگر خواننده تیزی باشید که هستید، دلایل 

نگفتــه را هــم نرم نرم کشــف خواهیــد کرد. 

نگرانی ام بیشتر برای دختر کلاس اولی ام است. 

دو سال پیش دبســتانی را در مدرســه ای بود که 

چون کبوتران حرم امام رضــا(ع) آزاد و رها بودند. نه 

تحکمی رویشان بود، نه اجبار و تکلیفی. نه مجبور بودند 

شعر و سرود حفظ کنند و مربی توی دفترچه شان بنویسد و تأکید 

کند که با او تمرین کنیم، نه تکلیف داشتند سوره های کوچک را از 

بر بخوانند و ما را جلو دوست و فامیل سرافراز کنند. آزاد بودند که 

فکر کنند و ایده بدهند و اجرا کنند. خانم مربی کنارشان بود که 

ایده هایشان را سامان دهد و سر بزنگاه حرفش را بزند و میوه تربیتی 

را بچیند، رسیده و آب دار.

مریم قربان زاده

نویسنده
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۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷


